
  ریشه های اعتراضات اخیر را چه میزان اقتصادی 
می دانید؟ آیا مطالبات اقتصادی و معیشتی به همراه 
تورم افسارگسیخته زمینه ساز اعتراضات اخیر در 

کشور نبوده است؟
رخ  الساعه  اخیر خلق  پدیده 
نداده و باید به آن مانند یک حلقه 
از یک زنجیره نگاه کرد. شروع 
این زنجیره را باید از اعتراضات 
به نسبت گسترده دهه 1370 در 
نظر بگیریم که مرداد 1370 در 
نجف آباد و زنجان آغاز شد سپس 
به صورت زنجیره ای در فروردین 
1371 در شیراز، در خرداد 1371 
در مشهد، در اردیبهشت 1371 در 
اراک، مرداد 1373 در قزوین و در 
فروردین 1374 در اسلامشهر رخ 
داد. هر قدر به سال های اخیر نزدیک 
می شویم مشاهده می شود که فاصله 
بین این اتفاقات کوتاه تر شده است. 
و  نابسامانی ها  این  اصلی  عامل 
ناآرامی ها را باید در شیوه نادرست 
سیاست گذاری بدانیم.  ایران از نظر 
تصمیم گیری و تخصیص منابع 
با پدیده شکست سیاست گذاری 
روبه رو است، به این معنی که در سه 
دهه گذشته از یک ضعف در اندیشه 
برخوردار بوده است. در این سه دهه 

تقریبا برخی سیاست های کلیدی اتخاذ شده با شکست روبه رو 
شده است یعنی سیاست های مربوط به آزادسازی تجاری، 
کوچک سازی دولت، حذف سوبسیدها و... با شکست مواجه 
شده است. متغیرهایی وجود دارد که کانون های اصلی آسیب 
پذیری را قابل درک می کند. رابطه مردم با حکومت، وضعیت 
بنیه تولید ملی، وضعیت فقر و نابرابری، وضعیت مشارکت 
مردم در سرنوشت اقتصادی- سیاسی-  اجتماعی خود، 
پایداری محیط زیستی، وضعیت وابستگی به دنیای خارج 
و وضعیت فساد در جامعه متغیرهای مورد اشاره هستند. 
متأسفانه برخی تصمیم گیران ما به جای پذیرش واقعیت ها، 
رویه نفی و انکار را در اولویت قرار می دهند. در گزارش های 
رسمی روی مساله اعتماد تمرکز ویژه ای وجود دارد لذا رابطه 
مردم با حکومت نیاز به یک رابطه اساسی و بنیادین دارد. 
وضعیت نزولی بهره وری کل عوامل تولید، سی رتبه سقوط 
در وضعیت شاخص رقابت پذیری در تولیدات کشور طی 
دهه 1390، سقوط 34 درصدی در وضعیت شاخص رابطه 
مبادله در دهه 1390 و... نشان دهنده این است که بنیه تولید 
ما به خاطر میدان دادن غیر عادی به رانت جویان و دلالان 
و... با سقوط روبه رو بوده و اگر حکومتگران چاره ای برای آن 
نیندیشند، شکنندگی های ما شدیدتر خواهد شد.  برای اولین 
بار در تاریخ برنامه ریزی ایران ما شاهد این هستیم در یک 
دوره 3 ساله در نیمه دوم دهه 1390 جمعیت فقرای ایران دو 
برابر شده است. به نظر می رسد خود این مساله به اندازه کافی 
گویا است.گزارش های رسمی نشان می دهد که تجربه قدرت 
یکدست در دوره احمدی نژاد، مسائلی را برای ایران ثبت کرد. 
گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نیز می گوید در دوره 
احمدی نژاد نسبت به دولت قبل از او، هزینه ها برای دستیابی 

به یک واحد تولید ناخالص داخلی 5 برابر افزایش یافته بود. 
  در دولت رئیسی نیز سه قوه در اختیار یک جریان 
سیاسی قرار دارد؟آیا در چنین شرایطی احتمال تکرار 

دوران احمدی نژاد وجود دارد؟
نحوه حضور مردم در دو انتخابات 
به وضوح نشان می دهد که  آخر 
وضعیت مشارکت سیاسی چگوه بوده 
است. طی بالغ بر سه دهه گذشته در 
سرشماری های صورت گرفته گفته 
شده نزدیک به دو سوم جمعیت فعال 
در تولید ملی نقشی نداشته اند. این 
بحران برحسب آخرین گزارش اتاق 
بازرگانی حکایت از این دارد که آمیزه 
ضعف در اعتماد مردم به دولت و 
سقوط بنیه تولید، باعث شده نزدیک 
به 61 درصد ظرفیت های صنعتی 
نصب شده بلااستفاده بماند. بنابر 
گزارش های سازمان ملل از مجموع 
43 نااطمینانی شناخته شده حوزه 
محیط زیست در دنیا، 34 گونه آن 
در ایران فعال است. آلوده کننده ترین 
رشته فعالیت ها به عنوان پیشران 
جا زده شده اند و تکان دهنده تر این 
است که این صنایع را در خشک ترین 
مناطق کشور راه اندازی کرده اند. 
برای اینکه بفهمیم به رغم شعارها 
در مساله وابستگی به دنیای خارج 

از منظر اقتصاد، چه اتفاقی رخ داده به 
اسناد پشتیبان برنامه چهارم توسعه 
و سند چشم انداز مراجعه کنیم تا 
بفهمیم دستیابی به رشد اقتصادی 
8 درصد با اختصاص سالانه 16. 5 
میلیارد دلار قابل تحقق است. از نقطه 
عطف تدوین برنامه ششم تا امروز، 
برآوردهای سازمان برنامه می گوید 
که آن 16. 5 میلیارد دلار به 200 
میلیارد دلار رسیده است. ما به اندازه 
فاصله این دو رقم، دچار یک وابستگی 
پرمخاطره در عرصه تولید ملی شدیم. 
راه نجات ایران از مسیر یک برنامه 
ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری 
می گذرد. هیچ عنصری به اندازه 
شوک های وارد شده به قیمت های 
کلیدی، قدرت تحمیل نابرابری های 
گسترده، فساد عمیق و وابستگی ها را 

توضیح نمی دهد. 
مطالبات  وجود  این  با    
اقتصادی در اعتراضات اخیر در 
اولویت نخست معترضان قرار 

نداشت. چرا چنین بود؟
زندگی به عنوان معیشت در این جریانات اخیر مطرح بوده، 
اما این معیشت به معنای تغذیه برای زنده ماندن نیست. 
مساله ای که برای من خیلی قابل اعتنا است، این است که 
برخی برآوردهای کارشناسی سطح بالا این را نشانه تشدید 

سرخوردگی ها از تمرکز روی شعارها و مطالبات معیشتی 
به ویژه در تجربه سال 1396 و 1398 به شمار می آورند لذا 
بحران اعتماد از این ناحیه شدت گرفته است. از این دریچه 
گفته می شود وقتی خواسته ها و مطالبات رادیکال می شوند، 
مطالبه شعارهای دم دستی به خاطر بی اعتمادی با بی اعتنایی 
مواجه می شود. بی اعتنایی به نظام دانایی کشور متوقف شود. 
کافی است به اسناد رسمی انتشار یافته توسط همین دولت 
که برای سال 1401 مطرح کرده بودند، بپردازد. گفته بودند 
که در سال 1401 یک میلیون مسکن برای مردم تدارک 
می بینند اما ببینید در همین سال چه شرایطی از لحاظ تملک 
و اجاره نشینی مسکن پدیدار شده است. کمیته دستمزد 
شوراهای اسلامی کار گزارشی منتشر کرده که می گوید با 
این سیاست های اتخاذ شده درحیطه مسکن، امید صاحب 
مسکن شدن بسیار کاهش یافته است. حال وزارت مسکن 
تحقق این وعده را به این منوط کرده است که دستگاه های 
اجرایی زمین های مازاد خود را در اختیار وزارت مسکن بگذارد. 
میزان قابلیت مدیریت درباره این وعده اینطور است که در آن 
گزارش نوشته شده که هیچ دستگاهی حاضر به همکاری با 
وزارت مسکن نشده است یعنی قابلیت هماهنگ سازی در 
این وضعیت قرار دارد که حتی زیرمجموعه وزارت مسکن هم 
حاضر نشده است زمین مازاد خود را در اختیار وزارت مسکن 
بگذارد. البته گفته می شود که چنین انتظاری قابل پاسخ دادن 
نیست چون اصلا زمینی وجود ندارد اما مهم این است که عملا 
هیچ ردی از تحقق آن وعده مشاهده نمی شود. الان حرف هایی 
زده می شود که در بهترین حالت ممکن است امسال 100 هزار 
واحد مسکن جدید اضافه شود که این یعنی عدم تحقق در 
یکی از وعده ها رخ داده است.  اتاق بازرگانی می گوید با این 
شیوه که در برخورد با دسترسی به 
اینترنت ایجاد شده است، بین 500 
تا 700 هزار شغل موجود را از بین 
بردید. شما چگونه می خواهید وقتی 
وعده یک میلیون شغل می دهید، 
مردم به اعتماد کنند؟ برآوردهای 
کارشناسی وجود دارد که اگر یک 
میلیون شغل ایجاد شود، ما باید 
یک برنامه ای داشتیم که از دل آن 
رشد اقتصادی با کیفیت 10 تا 15 
درصدی حاصل شود و متغیرهای 
کنترلی این مساله منحصر به رشد 
اقتصادی نیست. باید متناسب با این 
انتظار انگیزه های سرمایه گذاری 
ایجاد کرده باشید. ما در چهارمین 
سالی هستیم که کل سرمایه گذاری 
جبران  به  قادر  گرفته  صورت 
استهلاکات هم نیست در نتیجه 
این حرف ها آبی برای مردم تهیه 
به  برخورد  این شیوه  نمی کند. 
سمت سرخوردگی و رادیکالیزه 
شدن مطالبات پیش می برد. من 
صمیمانه و مشفقانه عرض می کنم 
که این به نفع هیچ کس در ایران نیست. اهل خرد و دانایی همه 
باید مشارکت کنند حتی اگر با تحقیر و تلخ کامی مواجه شوند. 
خاضعانه از اهل خرد می خواهم که به کمک دولت و حکومت 

بیایند تا از این شرایط عبور کنیم.

گفت و گـو 6a r m a n m e l i . i rسال پنجم
 شماره 1424

فـــــرارو  سه شنبه 
1401 .09 .01

27ربیع الثانی    22/1444   نوامبر  2022

 احزاب نماینده تفکر جامعه

نقش اصلی احزاب بنا به تعریفی که از آن وجود دارد، 
نمایندگی از تفکر مردم است. احزاب باید مسیری برای گفت 
و گو بین دولت و مردم باشد. احزاب می توانند مهم ترین 
نقش را در رساندن  ریشه های اعتراضات به مسئولین بازی 
کنند. احزاب در ایران اگرچه جدی گرفته نشدند اما همواره 
این کار را انجام داده اند. واقعیت این است که در سالهای 
گذشته آنقدر احزاب در انزوا قرار داشتند که اکنون نه دولت 
 ها آمادگی گفت وگو با احزاب را دارند و نه  مردم معترض 
احزاب را نماینده خود می دانند. نباید درگذشته شرایط به 
گونه ای پیش می رفت که اکنون چنین وضعیتی برای احزاب 
به وجود می آمد. معترضان در گذشته آن طور که باید از 
طریق احزاب نتوانستند حرف خود را بزنند. بسیاری از احزاب 
در مجموعه انتخابات های اخیر پای کار آمدند و در تلاش 
بودند تا مطالبات مردم را در قالب شعارهای کاندیدا به مرحله 
ظهور برسانند. البته در شرایط کنونی می توان فضایی را ایجاد 
کرد که این نقش برای احزاب به وجود آید اما به وجود آمدن 
چنین موقعیتی برای احزاب  در شرایط کنونی دشواراست. 
مسئولان در صورتی می توانند وارد گفت وگو با مردم شوند 
که قبل از هر چیز احزاب را به رسمیت بشناسند.دولت می 
تواند از چنین ظرفیتی استفاده کند تا با بخش های مختلف 
جامعه در ارتباط باشد. حزب به عنوان تفکر و چکیده ای از 
افکار جامعه در صورتی که جایگاهش مورد توجه قرار بگیرد 
به طور قطع می توانند حلقه وصل بین دولت و مردم باشند. 
در نظام های مبتنی بررای مردم و جمهوریت باید فاصله 
میان دولت و جامعه کم باشد در واقع شرایط باید به گونه ای 
پیش می رفت که این نیاز پیش نیاید که کانالی میان  دولت و 
جامعه برقرار باشد.  دولت و جامعه باید به قدری به هم نزدیک 
باشند که حرفشان را به راحتی به یکدیگر بزنند. با این وجود 
اگر به جایگاه احزاب توجه شود آنگاه می توان فضایی بهتری 

را در کشور متصور بود.

یادداشت

  فرهاد جهانیان  
فعال سیاسی

 متغیرهایی وجود دارد که 
کانون های اصلی آسیب 
پذیری را قابل درک می کند. 
رابطه مردم با حکومت، 
وضعیت بنیه تولید ملی، 
وضعیت فقر و نابرابری، 
وضعیت مشارکت مردم 
در سرنوشت اقتصادی- 
سیاسی-  اجتماعی خود، 
پایداری محیط زیستی، 
وضعیت وابستگی به 
دنیای خارج و وضعیت 
فساد در جامعه متغیرهای 
مورد اشاره هستند. 
متأسفانه برخی تصمیم 
گیران ما به جای پذیرش 
واقعیت ها، رویه نفی و 
انکار را در اولویت قرار 
می دهند

برخی برآوردهای 
کارشناسی سطح بالا 
این را نشانه تشدید 
سرخوردگی ها از تمرکز 
روی شعارها و مطالبات 
معیشتی به ویژه در تجربه 
سال 1396 و 1398 به شمار 
می آورند لذا بحران اعتماد 
از این ناحیه شدت گرفته 
است. از این دریچه گفته 
می شود وقتی خواسته ها و 
مطالبات رادیکال می شوند، 
مطالبه شعارهای دم دستی 
به خاطر بی اعتمادی با 
بی اعتنایی مواجه می شود. 
بی اعتنایی 
به نظام دانایی کشور 
متوقف شود

نکتـــــه
 

ویـــــــژه
 امیر دریادار سیاری: 

 اگر کوتاهی کنیم، دشمنان بذر شبهات را 
در ذهن جوانان ما می کارند 

معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به اهمیت توجه به 
معارف دفاع مقدس، اظهار داشت: ارزش های دوران دفاع مقدس 
یک گنجینه عظیم فرهنگی است که تمسک به آن، کشور را در 
برابر تهدیدات نرم و سخت دنیای استکبار بیمه می کند. امیر 
دریادار »حبیب ا... سیاری« با بیان اینکه امروز »جهاد تبیین« 
روشن کننده بسیاری از مسائل برای جامعه مخاطب است، افزود: 
باید وقایع دوران دفاع مقدس به شکلی قابل فهم و با بهره گیری 
از ابزار هنر و متناسب با درک نسل جوان به جامعه مخاطب 
منتقل شود و اگر در این زمینه کوتاهی کنیم، دشمنان به جای 
ما روایتگری خواهند کرد و بذر شبهات را در ذهن جوانان ما 
خواهند کاشت. معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه یکی از 
مهم ترین مؤلفه های »جهاد تبیین« امروز تمسک به ارزش های 
دفاع مقدس و بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های 
گوناگون است، افزود: ارتش جمهوری اسلامی جهاد تبیین را 
در دستور کار خود قرار داده و ما اعتقاد داریم که در این عرصه 
باید از ظرفیت رسانه  ای، فضای مجازی، فیلم، کتاب، سریال، 
شبکه های اجتماعی و... استفاده کرد. امیر سیاری با اشاره به 
استفاده دشمن از تهدیدات ترکیبی گفت: امروز استکبار جهانی 
با تنوعی از تهدیدات به میدان آمده و »تهاجم ترکیبی« را علیه 
ملت ایران به راه انداخته است که باید طبق فرموده رهبر معظم 
انقلاب اسلامی در بعُد نظامی با »تفکر شب حمله ای« و ارتقای 
توان رزمی با تهدید نظامی مقابله کرد و در حوزه اقتصادی نیز 
همان طوری که معظم له عنوان کردند با بهره گیری از گزاره های 
اقتصاد مقاومتی باید به مقابله با جنگ اقتصادی دشمن برویم. 

آرمان ملی-  احسان انصاری: » زندگی به عنوان معیشت در این جریانات اخیر مطرح بوده، اما این معیشت به معنای تغذیه برای زنده ماندن نیست. 
مساله ای که برای من خیلی قابل اعتنا است، این است که برخی برآورد های کارشناسی سطح بالا این را نشانه تشدید سرخوردگی ها از تمرکز روی 
شعارها و مطالبات معیشتی به ویژه در تجربه سال 1396 و 1398 به شمار می آورند لذا بحران اعتماد از این ناحیه شدت گرفته است. از این دریچه گفته 
می شود وقتی خواسته ها و مطالبات رادیکال می شوند، مطالبه شعارهای دم دستی به خاطر بی اعتمادی با بی اعتنایی مواجه می شود.« جملات ذکر شده 
سخنان دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگو با »آرمان ملی«است. مومنی در این گفت وگو به مهم ترین دلایل 

اعتراضات اخیر و چشم انداز پیش رو می پردازد که در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

یک فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که آقای رئیسی 
گفت اصلاح به معنای عقب نشینی نیست. نیرو های ناکارآمدی 
که در سیستم اجرایی وجود دارند و معتقد به »نمی شود« و 
»نمی توانیم« هستند به حاشیه ببریم و راه کسانی که »می توانند« 
باز کنیم، تحلیل شما درباره این صحبت ها چیست، گفت: رطب 
خورده منع رطب چون کند؟! جناب آقای رئیسی باید از وزرای 
خودش شروع کند. اگر در بین وزرای خودی افرادی هستند که 
ناکارآمدند را کنار بگذارد. خیلی از اتفاقاتی که الآن در کشور رخ 

می دهد، حاکی از همین مسأله است. حسین کنعانی مقدم بیان 
کرد:  ایشان اول این افراد را تغییر بدهند، سپس افراد کارآمد را 
سر کار بیاورند و قطعا افراد کارآمد زیرمجموعه خودش را کارآمد 
می کند. به نظر می رسد اولین کسی که باید پاسخگو باشد، خود 
رئیس جمهور است که باید در رابطه با وزرای خود پاسخ بدهد. 
وقتی شرایط دارو به این صورت می شود و نشان دهنده ناکارآمدی 
است. ما هنوز در مسائل اقتصادی کشور و همچنین حوزه وزارت 
اقتصاد با مشکل مواجه هستیم. در زمینه های مختلف هم به 

همین شکل است. وی افزود: در هر حال نارضایتی ها که وجود 
دارد مربوط به عملکرد برخی وزرا است. به همین دلیل می گویم 
دولت باید از خودش شروع کند تا عبرتی برای دیگر مسئولان 
شود که اگر ناکارآمد هستند، این ناکارآمدی را اعلام کنند و از 
گردونه مدیریت خارج شوند. این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ 
به این سوال که چرا آقای رئیسی بعد از گذشت یک سال از زمان 
ریاست جمهوری خود این صحبت ها را مطرح کرده و در همان 
ابتدای مسئولیت خود این صحبت ها را نداشت، گفت:  به نظر من 
عدم تجربه کافی در مدیریت اجرایی کشور باعث شد که به وزرایی 
که معرفی شد خیلی خوشبین باشد و فکر می کرد که این افراد 
می توانند تحول اساسی در آن چیزی که شعار ایشان بود؛ یعنی 

تحول در مسائل مختلف ایجاد کنند. 

حسین کنعانی مقدم مطرح کرد: 

مدیران کشور در بحران ماندن را امتیاز ندانند

 تلویزیون با نام طنز مخاطب را 
نادیده و خشمگین می کند

 شوخی یا تمسخر؟
» همه ما، چه شما به عنوان هنرمند، 
چه ما به عنوان مسئولین صداوسیما، باید 
از خودمان بپرسیم چرا احساس علاقه ای 
که مخاطب به هنرمندان و آثارشان داشت، 
کاهش یافته است؟ چرا بعضی آثار که 
در گذشته با هزینه های کم تر ساخته 
می شد، ماندگارترند؟ همه ما مقصریم 
و نمی توانیم خودمان را تبرئه کنیم.« 
صحبت های  از  بخشی  خط  چند  این 
پیمان جبلی در چهارم اردیبهشت امسال 
است که در نشست خبری با جمعی از 
هنرمندان مطرح کرد، احتمالا بارها این 
پرسش را شنیده اید که چرا مخاطبان 
تلویزیون کاهش پیدا کرده است؟ یا حتی 
از زبان آدم هایی که به نحوی با تلویزیون 
ارتباط دارند این گزاره را شنیده اید که 
مخاطب تلویزیون در حال کاهش است 
اما چرا این اتفاق رخ داده؟ کمی به قبل تر 
بازگردیم، کم شدن مخاطب در شرایطی 
که تلویزیون برای برنامه سازان خود فراهم 
کرده، اتفاق چندان دور از ذهنی نیست. 
صداوسیما دست به ساخت برنامه هایی 
زد که کشورهای دیگر مشابه آن ها را 
سالیان قبل ساخته بودند. برنامه هایی مانند 
»اعجوبه ها«، »عصر جدید« و »دورهمی« 
که نمونه مشابه آن در کشورهای دیگر 
ساخته شده بود. این برنامه ها وقتی به 
ایران آمدند و ایرانیزه شدند هم در رسته 
برنامه های پر مخاطب قرار گرفتند اما 
به مرور زمان هر یک از این برنامه ها به 
شیوه ای از آنتن حذف شدند؛ برنامه های 
پرمخاطب دیگری مانند »خندوانه«، 
»کتاب باز« و... هم از آن دسته برنامه های 
پر مخاطبی بودند که در ماه های اخیر 
سرنوشتشان حذف شدن بود. این آن 
چیزی است که دست کم در دو سال اخیر 
بر تلویزیون گذشته، حالا نگاهی بیندازیم 
بر وضعیت فعلی برنامه سازی در تلویزیون. 

  خوانش یکسان از ماجرا
در این شرایط هم کماکان این موضوع 
طرح می شود که چرا مخاطبان تلویزیون 
روز به روز در حال کاهش است. یک دلیل 
ساده برای پاسخ دادن به این پرسش وجود 
دارد آن هم این است که تلویزیون تریبون 
را به دست موافقان خود داده و شنیدن 
عقاید گروه مخالف را بر نمی تابد وقتی 
این وضعیت ادامه پیدا کند، به صورت 
تدریجی، تلویزیون مخاطبانش را از دست 
می دهد، چون قرار نیست که همه افراد 
نظرات مشابهی داشته باشند و نیاز است 
که نماینده همه اقشار و تفکرها نظرات 
خود را به زبان بیاورند. نکته اصلی که 
در این میان مطرح می شود، این است 
که تلویزیون فضایی به دیگر دیدگاه ها  
نمی دهد و با ساخت برنامه که در راستای 
دیدگاه خود است، سعی دارد تا تنها یک 
روایت را به مخاطب خود القا کند و این 
در شرایطی است که در رسانه های دیگر و 
فضای مجازی، یک ماجرا، از ابعاد مختلف 
مورد بررسی قرار می گیرد و باتوجه به 
افزایش استفاده از رسانه های جمعی و 
بیشتر شدن هوش رسانه ای مخاطبان، هر 
بیننده ای با هر دیدگاهی دوست دارد و 
حتی نیاز دارد که عقاید مخالفین خود را 
بشنود و آن ها را مورد بررسی قرار دهد ولی 
وقتی گروه های مختلف نماینده خود را در 
رسانه ای که نامش ملی است نمی بینند، به 

سمت رسانه های دیگر می روند. 
  القا یا اقناع

یکی از کارکردهای رسانه، اقناع سازی 
مخاطب است. اقناع یعنی پیام به گونه ای 
ارسال شود که گیرنده پیام با رغبت، میل 
و رضایت کامل، پیام را بپذیرد. تلقین که 
نوعی متقاعدسازی نا هوشیارانه و نا آگاهانه 
است، از شیوه های رایج اقناع به حساب 
می آید. تلقین نوعی فرآیند ارتباطی است 
که موجب پذیرش مساله مورد نظر اقناع گر 
می شود؛ اما این پذیرش مبتنی بر دلایل 
منطقی نبوده و به صورت، غیرحساب گرانه و 
ناآگاهانه محقق می شود. برخی شگردهای 
تلقین عبارتند از: طرح سؤال، تکرار، 
بزرگ نمایی و مبالغه یا کوچک نمایی، 
ایجاد ترس و... . حالا نکته اساسی که در 
این میان وجود دارد این است که تکرار 
یک پیام می تواند منجر به شرطی شدن 
آن شود و سبب پاسخ مخاطب شود و این 
دقیقا روشی است که برنامه های تلویزیونی 
در پیش گرفتند و تلاش دارند با استفاده از 
روش تکرار صحبت های خود را به مخاطبان 
اثبات کنند، اما واقعیت ماجرا این است که 
تکرار سبب نمی شود تا یک ماجرا قطعا 
درست باشد. یکی دیگر از شیوه هایی که 
تلویزیون این روزها در پیش گرفته، ساخت 
برنامه های طنز برای اقناع سازی مخاطبان 
است. راهی که موجب می شود تا پیام آنها 
با احساسی خوب و مفرح در ذهن مخاطب 
باقی بماند.  یکی از این برنامه هایی که 
تلویزیون به زعم خود در حوزه طنز ساخته 
تا مخاطب را اقناع کند، برنامه ای است 
که از یک برنامه  طنز ماهواره ای است که 
رسانه های فارسی زبان بیگانه آن را ساخته 
بودند تا بتوانند با استفاده از حرف خود را به 

مخاطب القا کنند. 

بی اعتنایی 
به نظام دانایی کشور 

متوقف شود

فرشاد مومنی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

اگر حکومتگران چاره ای نیندیشند، شکنندگی ها شدیدتر خواهد شد
مردم از تأکید روی مطالبات اقتصادی و معیشتی سرخورده شده اند

ریشه اصلی اعتراضات در سیاست گذاری نادرست است
 نظام تصمیم گیری اقتصادی با شکست مواجه شده است

غلامعلی رجایی: 
 آقای رئیسی نمی شود

 فقط هرجا خواستیم خواص را وارد کنیم
این  در  برخی خواص  از سکوت  رئیسی  سیدابراهیم 
روزها انتقاد کرده است، حال این سوال مطرح می شود که 
مردودشدگان از نظر رئیس جمهور چه کسانی هستند. در این 
خصوص یک فعال سیاسی درباره مصادیق خواص مردودشده 
از نگاه رئیس جمهور گفت: هرچند می شود حدس زد ولی این 
کار درستی نیست که بگوییم چه کسانی مصادیق صحبت 
رئیس جمهور بودند. آقای رئیسی باید طوری صحبت کند 
منظور صحبتش برای مردم روشن باشد. غلامعلی رجایی اظهار 
کرد: قاعدتا منظور آقای رئیسی کسانی نیستند که هم اکنون 
بر سر مسئولیت قرار دارند بلکه آنهایی هستند که از حاکمیت 
دور شدند. در این رابطه باید یادآور شد این افراد با اراده و میل 
خودشان از حاکمیت دور نشدند چون شرایط انتخابات برای 
آنها به گونه ای بود که آنها نتوانستند نقشی ایفا کنند. این 
تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار کرد: افرادی که در گذشته در 
رأس قوای مجریه و مقننه بودند، می توانند طرف صحبت آقای 
رئیسی باشند. حرف نزدن این افراد به معنای آن نیست که آنها 
موافق اغتشاشات و اعتراضات هستند بلکه شاید زمینه تأثیر را 
نمی بینند که حرف نمی زنند. البته دایره این انتقاد رئیس جمهور 
شامل حال اصولگرایان و اصلاح طلبان نیز می شود. وی ادامه داد: 
باید به آقای رئیسی گفت »مگر شما چقدر از نظر این خواص 
ظرف یک سال و نیم گذشته برای اداره قوه مجریه استفاده 
کردید؟«، شاهد بودیم دولت سیزدهم ارز ترجیحی را حذف 
کرد و اسمش را جراحی اقتصادی گذاشت، نتیجه این اقدام 
نیز گرانی اقلام غذایی و کوچک شدن سفره مردم شد. آیا دولت 
قبل از اجرای این تصمیم از خواص نظر گرفت؟ یا اگر آنها در 
این قضیه نظری می دادند دولت گوش می کرد؟ رجایی گفت: 
نمی شود خواص را گزینشی یعنی هر جا خواستیم وارد میدان 
کنیم و وقتی درباره موضوعی حرف نزدند آنها را محکوم کنیم. 
معتقدم باید به کسانی که روزی در مسند امور بودند توجه کنیم. 


